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ما همه رفتار و کردارمان را به امام امت، آن پیر جماران مدیون 
هستیم؛ او به مردم یاری قرآن و ائمه اطهار )ع( را آموخت. 
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پژوهشگر ادبیات تطبیقی دانشگاه حکیم سبزواری مطرح کرد:

داستان های تمثیلی متون عرفانی، قابلیتی برای خلق قصه سینمایی
»بخش دوم«

سپهرغرب، گروه دُرهای دَری - فاطمه فراقیان: 
پژوهشگر ادبیات تطبیقی دانشگاه حکیم سبزواری 
بــا بیــان اینکــه داســتان و روایــت در متــن عرفانی 
چارچوبی برای خلق قصه ســینمایی اســت، گفت: 
داســتان های تمثیلــی متــون عرفانــی قابلیت های 

فراوانی برای نمایشی شدن دارند.
»دنیــای آینــده از آنِ مطالعــات میان رشــته ای 
ایــن عقیــده مهیــار علوی مقــدم، عضــو  اســت«؛ 
بــوده،  ســبزواری  حکیــم  دانشــگاه  هیئت علمــی 
براساس این نظریه استاد زبان و ادبیات فارسی، بر 
آن شــدیم تا چندین شــماره از صفحه درهای دری 
روزنامــه ســپهرغرب را به ایــن موضــوع اختصاص 
دهیــم؛ در شــماره قبلــی کــه 27 فروردین مــاه به 
چــاپ رســید، ســمیرا ســالاری، پژوهشــگر ادبیــات 
تطبیقــی دانشــگاه حکیم ســبزواری با مــا از ارتباط 
بیــن ادبیات عرفانی و ســینما گفت که بخش دوم 
مطالب گردآوری شــده توســط این پژوهشــگر را در 

این شماره می خوانید:
   به نظر شــما تمام ادبیات عرفانی ما قابلیت 

تبدیل به فیلم های سینمایی را دارد؟
* داســتان و روایت در متن عرفانی )رســاله حی 

بن یقظان(، چارچوبی برای خلق قصه سینمایی
در یــک نــگاه کلــی و بــا درنظــر گرفتــن عناصــر 
مطلــوب اقتباس از ادبیات برای ســینمای قصه گو 
و پُرمخاطــب، بایــد گفــت کــه داســتانی بــودن اثر 
ادبی از مهم ترین ویژگی هایی اســت که در انتخاب 
آن بــرای تبدیــل شــدن به نســخه اقتباســی مورد 
توجه قرار می گیرد. روایت در ســینما عبارت اســت 
از زنجیــره ای از رویدادهــا در زمان و فضــا؛ بنابراین 
به مثابه یک سیســتم فرمال در ســینما، وابستگی 
و تمرکــز زیــادی بر علــت و معلول، زمــان و فضایی 
کــه کنش و واکنش ها در آن صورت می گیرد، دارد. 
از این منظر در رســاله حی بــن یقظان )نمونه های 
آن مانند مصیبت نامه عطار، ســیرالعباد ســنایی و 
ارداویراف نامــه بهــرام پژدو(، قهرمان یا شــخصیت 
بــه  اصلــی، ســالک و عارفــی در طلــب اســت کــه 
ســفری معنــوی و ماورایی رفته در چشــم اندازی از 
تصاویــر بکــر و پُرهیجــان در مکان هــای مختلــف و 
ســرزمین های نمادین از درون روح بشر )یا حتی در 
بهشــت و جهنم و برزخ( با ویژگی های خاص و البته 

قابل تجسم، مخاطب را مجذوب می کند.
روایت در رســاله حی بن یقظان موجز و مختصر 
اســت و نمی توان از آن انتظــار پیچیدگی ها و دیگر 
عناصر داســتانی پیشــرفته داســتان های امروزی را 
داشــت؛ اما سرراســت و خطــی پیش رفته، شــکل 
فیلم ســاز  بــه  را  امــکان  ایــن  و  دارد  منســجمی 
می دهــد که بــا گســترش برخــی عناصر داســتانی 
که در این متن فشــرده و خلاصــه، حضور کم رنگی 
دارد، چارچوب روایتی مناســبی خلق کرده و با مبنا 
قرار دادن شــکل کلی داســتان و خط روایی، در هر 
قســمت از آن، بــا توجــه به نیــروی خلاقــه و هنری 
خود از یک ســو و ظرفیت بسط پذیری متن از سوی 
دیگر به نوعی به بازآفرینی حوادث و خُرده روایت ها 

با شاخ وبرگ و جزئیات بیشتر بپردازد.
به بیان بهتر فیلم ساز هنرمند این امکان را دارد 
کــه با تکیــه بــر ارکان اصلــی و چارچوب مشــخص 
متن رســاله با خلق پیچیدگی های جذاب داستانی 
و فرازوفرودهای گوناگون در هریک از مراحل سفر، 
دست به  نوعی بازتولید ادبی– هنری زده که ضمن 
وفادار بودن به متن اصیل ادبی و حفظ ارزش های 
گســترش  و  خلــق  بــرای  را  مناســب  بســتری  آن، 
یــک داســتان نمایشــی فراهــم آورد. بر ایــن مبنا و 
به عنــوان نمونــه می تــوان بخش افــلاک 9 گانه را 
درنظر گرفت؛ در هرکدام از این افلاک )سرزمین ها( 
پادشــاهی حکومــت می کنــد و انــواع مختلفــی از 

مردمــان بــا ویژگی هــای خــاص ماننــد فلکــی کــه 
مردمان آن شــادند و زیبــارو، فلکی که مردمان آن 
به طلســم و جادو مشــغول اند، مردمــان خون ریز 
و اهــل جنگ فلک دیگر و یــا مردمان پرهیزگار دیگر 
افلاک، در هر ســرزمین حضــور دارند که می توان با 
خلق روایت های فرعی و شــخصیت ها و ماجراهای 
مربــوط به هر ســرزمین، در چارچوب تعریف شــده 
محتوای رســاله، متن را به بیان نمایشــی نزدیک تر 
کــرده و با پرداخــت هنری و با جزئیــات همه عناصر 
داســتانی گســترش یافته، امکان بازآفرینی متن را 
به زبان تصویر بیشــتر کرد. ازاین دســت بســط های 
داســتانی را می توان در دیگــر بخش های اثر مانند 
ســرزمین نفــس و ســاکنان آن نیــز ایجــاد کــرده و 
درنهایت با ترکیب متن و خلاقیت هنری– داستانی، 
به شــکل تازه ای از داســتان کلاســیک نمایشی که 
قابلیت تبدیل شــدن به نسخه ای تصویری را دارد، 

رسید.
نوعی تمایــز در مصیبت نامه عطار، ســیرالعباد 
ســنایی و ارداویراف نامــه بهــرام پــژدو وجــود دارد 
کــه می تــوان از آن در شــکل دهی بــه یک ســاختار 
نهایــت  متــن،  براســاس  ســینمایی  ســه پرده ای 
بهره بــرداری را کــرد. همان طــور که شــروع، میان و 
پایــان در فیلــم تعریــف مشــخصی دارد، باید پرده 
اول و دوم و ســوم داســتان نیــز معیــن باشــد. در 
می شــوند،  معرفــی  شــخصیت ها  کــه  اول  پــرده 
اطلاعات در اختیار قرار می گیرد تا بعداً به گسترش 
داســتان کمک کند، در پرده دوم داستان گسترش 
می یابد و سرانجام در پرده سوم داستان به نتیجه 

می رسد.
هنگامــی که یک اثــر ادبی مرزهایی مشــخص و 
متمایزی در شکل و ساختار داشته باشد، می توان 
بــا تکیه بــر آن، ســه پــرده مجــزا در یــک فیلم نامه 
اقتباســی طراحــی کــرد و داســتان را متناســب بــا 
ســاختار و زمان بندی ســینمایی، به یک ســناریوی 
اســتاندارد تبدیل کرد. بر این اســاس باید گفت در 
داستان حی بن یقظان نیز روند شکل گیری روایت، 
گســترش اطلاعــات و حــوادث و درنهایــت پایــان 
داســتان، به صورتی است که می توان به نوعی سه 
قســمت مجــزا و درعین حــال به هم پیوســته را بــه 
شرح زیر در متن مشاهده کرده، از آن در بازآفرینی 
یک فیلم نامه ســه پرده ای استاندارد استفاده کرد: 
اگر آغاز داستان، خارج شدن سالک از دیار خویش 
و ملاقــات بــا حی بــن یقظــان درنظر گرفته شــود، 
مراحــل ابتدایی این آشــنایی و گفت وگوهای میان 
ایــن دو شــخصیت که به نوعی اطلاعات داســتانی 
در آن گســترش می یابنــد، می توانــد به عنوان یک 
چارچــوب مناســب در شــکل دهی پــرده اول یــک 
فیلم نامــه ســینمایی مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. 
پس ازاین گفت وگو میان پیر و سالک ادامه می یابد 
تا اینکه درخواســتی اساسی از سوی سالک مطرح 
می شــود؛ او می خواهــد پیر به او راه و روش ســفر 

را بیاموزد:
»از وی انــدر خواســتم کــه تــا مــرا راه نمایــد به 
ســیاحت کردن و ســفر کردن آن چنان ســیاحت که 
وی کند را جســتن کســی که حریص بود و آرزومند 

بود بدان.«
در ایــن قســمت و با یــک عطف مناســب، یعنی 
همــان الگوی ســاختاری خواســت و آرزو، داســتان 

وارد پرده دوم می شود.
در ایــن بخــش یعنــی در پــرده دوم پیــر شــروع 
بــه تعریــف کــرده و بــا توصیفــات دقیــق خــود از 
گویــی  کــه  به گونــه ای  مختلــف،  ســرزمین های 
مخاطــب از همــان لحظــه بــا او همراه شــده و در 
سفری فرامادی او را همراه می کند، قدم به قدم به 
شرح و توضیح سرزمین های مختلف می پردازد؛ او 

ابتدا چشمه زندگانی را توصیف می کند:
»آنچه ســود دارد به ســوی به دست آوردن این 
قوت آن اســت که سرو تن بشــویند به چشمه آب 
روان که به همســایگی چشــمه زندگانی ایســتاده 
اســت کــه هربــار ســیاحت کننده را راه نمایــد بدان 
چشــمه و طهــارت کند بــا آن بــه آب و از آب خوش 
وی بخــورد، انــدر اندام های وی قوتــی نو پدید آید 
کــه بــدان قــوت بیابان هــای دراز ببرد تــا گویی که 
بیابان ها درنوردند برای او و به زیرآب دریای محیط 
فــرو نشــوند و رنجــش نرســد از بر شــدن بــه کوه 
قــاف و زبانیه آن مــر او را اندر مغاک های دوزخ فرو 

نتوانند افکند.«
و بعد از آن، پیر از زمینی دیگر و بنیاد آسمان ها 
و ســاکنان آن ها و غیــره خبر داده و بــا توصیف نه 
زمین از این عالم که هریک پادشــاهی دارد، سخن 
خویــش را ادامــه می دهــد. او درنهایــت از اقالیــم 
چهارگانــه مشــرق ســخن می گوید و با بیــان اینکه 
اقلیم آخر دارای پادشاهی است یگانه که همه از او 
اطاعت می کنند و دیدار او ســرانجامی پُربار و نیکو 
دارد، داســتان خــود را وارد پرده ســوم می کند. در 
این پرده نیز پس از آنکه پیر ویژگی های این پادشاه 
قدرتمند را برمی شــمارد، از ســالک می پرسد که آیا 
مایل است با او در رفتن به سوی پادشاه همراهی 

کند:
»اگر خواهی که با من بیایی، ســپسِ من بیای« 

و به این شکل داستان پایان می یابد.
بــه این ترتیــب باید گفــت هرچند روایت رســاله 
حــی بــن یقظــان ســاده، کلــی و کوتــاه اســت، اما 
می تــوان با اســتفاده از تمایز ســه بخــش مختلف 
)در عیــن به هم پیوســتگی کلــی در متــن( در ایــن 
داســتان اقدام به خلق چارچوبی دراماتیک کرده و 
با گســترش و اضافه کردن رخدادهای داســتانی و 
پُررنگ کردن حوادث و شخصیت ها یا موجودات و 
انواع ارتباط های مؤثر داستانی، به فراخور ظرفیت 
بســط اطلاعــات و انجــام عمــل و عکس العمل در 
هر پــرده، متناســب با اســتاندارد بیان ســینمایی، 
فیلم نامــه ای بــا ســاختاری ســه پرده ای از آن تهیــه 
کرده و در ساخت یک نسخه نمایشی با رویکردهای 

سینمایی معناگرایانه از این متن استفاده کرد.
نکته قابل توجه در بررســی ســیر داســتانی این 
نوع متون عرفانی این است که برخی مانند رساله 
حی بن یقظان، سیرالعباد سنایی و ارداویراف نامه، 
مصیبت نامــه  ماننــد  برخــی  و  مجمــل  و  کوتــاه 
بلنــد و مفصل انــد؛ امــا روند ایجــاد تغییــرات برای 
لزومــا  ســینمایی  چارچــوب  یــک  بــه  شــکل دهی 
به تناسب همین بلندی و کوتاهی نیست و با توجه 
بــه تکثر تصاویــر و ضعــف کلی روایــت به خصوص 
ازنظــر خُرده روایت هــای فرعــی و تنــوع ماجراهــای 
پیش برنــده در اصــل روایــت )بدون درنظــر گرفتن 
حکایت های خارج از روایت های اصلی( در همه این 

نوع آثار بسیار زیاد و با دامنه گسترده است.
   تعامــل درون مایه هــای عمیــق عرفانــی بــا 

گزاره های معنوی در سینمای معناگرا
ســینما )چــه تجــاری و چــه هنــری و معناگــرا( 
دارد؛  درون مایــه  بــه  نیــاز  ادبیــات  ماننــد  نیــز 
درون مایه هــای تازه، ارزشــمند و تأثیرگذار. حال در 
آثار عرفانی مانند رساله حی بن یقظان که مضمون 
اصلــی آن نوعــی آگاهــی، تهذیــب و دســتیابی بــه 
رســتگاری و سعادت حقیقی است، درون مایه های 
کــه  درون مایه هایــی  می شــود؛  مطــرح  متنوعــی 
در بســتری از اصــول اخلاقــی و انســانی هــم برای 
بــرای  روایــت و هــم  ســالک به عنــوان شــخصیت 
مخاطب رســاله به شــکلی نمادین،آموزش دهنده 
و هدایت گــر اســت. در ایــن راســتا تســلط بر نفس 
)نجــات یافتــن از شــر رفیقان بــد یا همــان صفات 

نفســانی کــه نجــات از آن هــا، حفاظــت خداونــد از 
انسان است(، نخستین قدم در راه هدایت است:

»و این یاران که به گِرد تو اند و از تو جدا نشوند، 
رفیقانی بد اند و بیم اســت که تو را فتنه کنند و به 
بند ایشــان اندر مانی، مگر که نگاه داشــتن ایزدی 

به تو رسد و تو را نگاه دارد از بد ایشان.«
خــلال  در  درون مایه هــا  ایــن  از  دیگــر  برخــی 
کــه  مختلفــی  ســرزمین های  در  ســیاحت  و  ســیر 
بــرای  می گویــد،  ســخن  آن هــا  از  حی بن یقظــان 
ســالک و مخاطــب قابل درک می شــود و بــا توجه 
بــه گســتره معنایی عمیقی کــه بر آن دلالــت دارد، 
قابلیت گســترش ســاختار روایی و داستانی داشته 

و می تواند به بیانی نمایشی بازگویی شود.
چنــان کــه در هرکدام از ســرزمین ها یــا افلاک 9 
گانه می تــوان با تکیه بر خصوصیات ویژه مردم هر 
دیــار، بــا اضافه کــردن چارچوب های روایــی فرعی، 
بــه بازآفرینی نمایشــی درون مایه های فشــرده اما 
تأثیرگــذار مطــرح در متن پرداخــت. به عنوان مثال 

جنگ طلبی و خونریزی مردمان در فلک پنجم:
»و ســپس این پادشــاهی اســت که انــدر زمین 
گروه هایــی نشــینند کــه اندر زمیــن تباهــی کنند و 
خون ریختن و کشتن و دست و پای بریدن دوست 
دارنــد و شــادی کننده و لهوناک انــد و ســرخ رویی 
برایشــان پادشــاه اســت که شــیفته اســت بر بدی 
کــردن و کشــتن و زدن، گویند که عاشــق اســت بر 
این زن نیکوروی که پیش از این گفتیم که پادشــاه 

هست و...«
مصیبت نامــه،  ماننــد  عرفانــی  آثــار  دیگــر  در 
نــوع  ایــن  از  نیــز  ســیرالعباد  و  ارداویراف نامــه 
درون مایه هــا وجــود دارد کــه می توان در ســاخت 
نســخه های تصویری در ســینمای معناگرا از آن ها 

نهایت بهره برداری را انجام داد.
*** بــه نظر می آید که حکایت هــا و تمثیل ها در 
متون عرفانی به جنبه نمایشی و قابلیت  سینمایی 

کردن آن ها کمک می کند.
بله؛ داســتان های تمثیلی قابلیت هــای فراوانی 
برای نمایشــی شــدن دارند و در انتخــاب یک متن 
بــرای تبدیل شــدن به نســخه نمایشــی، می توان 
تعداد، تنوع و تصویری بودن این تمثیلات را مورد 

توجه قرار داد.
تمثیــل فقــط وســیله ای بــرای دیــدن دنیــا بــه 
طــرزی تکان دهنــده و تازه نیســت، بلکــه می تواند 
احساســات را برانگیــزد، ذهنیــات را ملمــوس کند 
و بــه بیــان ما غنــا ببخشــد. زبــان تمثیلــی به علت 
برخورداری از وضوح، غنا و فشردگی می تواند یکی 
از اجزای اساسی و جدایی ناپذیر کار روایتی در فیلم 

و ادبیات محسوب شود.
حــال بایــد گفــت در ادبیــات عرفانــی کلاســیک 

فارسی، این نمادگرایی در اوج است.
   از میان کارگردانان مطرح ایران کسی به این 

مقوله پرداخته است؟
بــزرگ  کارگردانــان  از  مهرجویــی،  داریــوش 
ســینمای ایــران اســت کــه در پــاره ای از آثــار خود 
بــا  او  پرداختــه،  عرفانــی  موضوعــات  طــرح  بــه 
بهره گیــری از هنر ســینما، مفاهیــم عرفانی را برای 
مخاطبان خود به نمایش گذاشــته است. »پری« 
از برجســته ترین فیلم هــای او بــوده کــه مســائل 
عرفانــی در آن طــرح شــده اســت. در ایــن فیلــم 
مهرجویی به دنبال پاســخ بــه چگونگی بهره گیری 
از مفاهیــم عرفانــی در دنیــای مــدرن اســت کــه 

اهمیت فیلم را دوچندان می کند.
براســاس رویدادهای متــن، فیلــم از میانه آغاز 
می شود که همین امر موجب می شود تا مخاطب 
کنــد؛  پیــدا  پــری  بــا شــخصیت  اولیــه ای  آشــنایی 
مخاطــب با آشــفتگی ذهنی پری مواجه می شــود 
و در نــگاه نخســت نمی تواند دریابد که ســبب این 
آشــفتگی چیســت. پری در یکی از رویدادهای فیلم 
درحال نوشتن اشعار عطار روی تخته کلاس است 
که به مخاطب نشــان می دهد دچار درگیری ذهنی 
بــا خود شــده اســت. پــس از بازگشــت از اصفهان 
بخــش جدید شــخصیت او مشــخص می شــود و 
پیرنــگ فیلم به ســمت نقطــه اوج حرکــت می کند؛ 
برادر بزرگ او که سلوک عرفانی دارد و از مخاطرات 
راه آگاه اســت، ســعی می کنــد به پری لــزوم وجود 
یک مرشد را گوشزد کند، اما پری حاضر به شنیدن 
نیســت، درصورتی که داداشــی همان پیر است که 
بایــد از او تبعیــت کند. در پایان فیلم داداشــی پری 
را قانــع می کند کــه او همان راهبری اســت که پری 

باید دنباله رو آن باشد و به سخنانش گوش دهد، 
پذیــرش پری باعث آرامش درونی و تعادل در فیلم 

می شود.
مفاهیــم مهم عرفانــی که در پیرنگ داســتان با 
آن روبه رو می شــویم توبــه، طلب ذکر، حیرت، زهد، 
ریاضت، کشــف و شــهود و لزوم همراهی پیر است 
که با پشــت ســر گذاشــتن این مراحل به شــناخت 
تازه از خود می رســد و از سرگشــتگی روحی رهایی 

پیدا می کند.
   بــه عنــوان پرســش آخــر بفرماییــد کــه آیا از 
میــان کارگردانان مطــرح خارجی نیز کســی به این 

مقوله پرداخته است؟
در ســال 1979پیتــر بروک کارگــردان نامدار تئاتر 
قرن بیســتم اقتباسی نمایشی از منطق الطیر عطار 
نیشــابوری را بــا عنــوان »گِردهم آیی پرنــدگان« در 
شــهر پاریــس بــه روی صحنــه تئاتــر آورد. متن این 
بازگــردان نمایشــی، حاصــل چندســال کار نظــری 
و  فیلم نامه نویــس  نمایشــنامه نویس،  عملــی  و 
آموزگار برجســته تئاتر و ســینمای فرانســه »ژان –

کلــود کریر« بود که همکاری نزدیکش با پیتر بروک 
ثمره های مفید و مؤثر داشته است.

 1836 ســال  بــه  دوم  امپراتــوری  دوران  در 
بــرای نخســتین بار ترجمــه منطق الطیــر منظومــه 
فریدالدین عطار نیشــابوری به جامه طبع آراســته 
شــد. ایــن ترجمه به همت شرق شــناس برجســته 
»گارســن دوتاســی« به انجام و چاپ رســیده بود، 
امــا تاکنون تجدید چاپ نشــده و جزء متون نایاب 

است.
ژان کلود کریر نمایشــنامه خود را در پنج فصل 
یــا پرده تنظیم کرده اســت، هر فصــل عنوانی دارد 
بــر تارک خــود و هر عنوان اشــاره مســتقیم به گِرد 
آمــدن پرنــدگان جهــان و حرکــت آن هــا بــه ســوی 
وادی هــای  از  گــذر  و  غ  ســیمر خویــش  پادشــاه 
غ،  گوناگون و دســت آخر رسیدن به پیشگاه سیمر
یعنــی خلاصــه همــان محــور اصلــی داســتانی و 
مضمونــی منطق الطیــر؛ فصل اول گِــرد هم آمدن 
مرغان، فصل دوم عذر آوردن مرغان، فصل ســوم 
آغاز سفر در بیابان، فصل چهارم گذر از هفت وادی 

غ. غ در پیشگاه سیمر و فصل پنجم سیمر


